
پاياه اطلاع رسان آيت اله علیدوست
فقه » خارج فقه القضا » خارج فقه القضا (98-97) »

در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۷

خارج فقه القضا (98-97)
جلسه 49 

بسم اله الرحمن الرحیم 

وارد ی بحث شدیم که ی نهادهای در حومتها مطرح است، بارتباط با باب قضا نیست، اما نمشود هم به راحت گفت
که اینها همه قضا است. از این جهت بررس اینها لازم منماید از این جهت که ببینیم آیا باید شرایط قضا را در آنها مراعات

کرد یا نه. 
باب را باز کردیم به نام باب مدیریت، گفتیم اینها را ببریم ذیل باب مدیریت جامعه مطرحش کنیم و نبریم ذیل باب قضا. 

،پلیس راه، نیروی انتظام ،قانون پزش نیم. مثلاشود برای اینکه شرایط قضا را در موردش اعتبار نطبیعتاً دستمان باز م
کارگزار اداره اقتصاد و دارای، مأمور شهرداری، مهندس ناظر یا مدیریتهای که مگفتیم حامل تنبیه و توبیخ است. به هر

صورت بحث زیاد مطرح شد، صحبت هم شد که هنوز هم ادامه دارد. 
ی بحث را من از شیخ انصاری مخواهم برای شما بیاورم نه صرفاً یادی از ماسب کرده باشیم، به عنوان ی متن که بسیار

موفّق است در بیان کارشناس که بعد آن را بومیش کنیم برای بحث خودمان. 
مدانید در خیار عیب، در معاملات علما مگویند شخص که کالای معیوب گیرش آمده است، مثلا مشتری است، متواند

فسخ کند، متواند اَرش بیرد. بعد بحث مطرح مشود که ارش چطور تعیین مشود. مگویند عارف به قیمت ارش را تعیین
که رن که نسوخته باشد، ماشین فرش سوخته را با فرش کند. در بازار هم همیشه هستند افرادی که وارد هستند. مثلام

خورده با ماشین که رن نخورده، رن نشده است، کارشناسهای هستند که تشخیص مدهند. قیمت صحیح با قیمت معیب
سنجیده مشود، چه نسبت است، به همان نسبت از مسما کم مشود. نسبت هم مهم است چون ممن است ثمن مسم کمتر

از ثمن بازار باشد، ممن است بیشتر باشد، ممن است برابر باشد، نسبت. 
اینجا بحث که هست این که این کارشناس چه کار مکند و ماهیت کار این شخص چیست. شیخ انصاری سه احتمال مدهد،

احتمالات که به درد بحث ما خیل مخورد. لذا ما نمخواهیم ماسب بخوانیم، بحث ما هم خیار عیب نیست منتها من
مخواهم از آنجا برای شما کم بیرم، بیاورم شما را در مصادیق خودمان که بعد ببینیم مصادیق که ما الآن داریم بحث

مکنیم از کدام قبیل است. 

اولین شل ایشان مگوید این است که کارشناس قیمت صرفاً خبر از خارج مدهد، در واقع کارشناس جنس نیست، چه بسا
اصلا از جنس هم اطّلاع ندارد، ول مداند که مثلا در بازار چطور است صحیح و معیب، مپرسد. این اگر بخواهیم ی مثال

خوب بزنیم مثل کس که از قیمت طلا خبر دارد، از قیمت ارز خبر دارد، نشسته پشت میز و خبر دارد که این ساعت دلار
قیمتش چند است، طلا قیمتش چند است، و لذا اگر هم مروند سراغش، از این باب مروند. ترار مکنم شاید اصلا تخصص

راجع به کالا و خصوصیات کالا ندارد، ول از اینکه این جنس در این ساعت چند قیمت مشود، خرید و فروش مشود خبر
دارد، این ی رقم خبر دادن است که اگر دقّت کنید اینجا خیل نباید به شل کارشناس، چون کارشناس ی باری دارد یا به

قول عربها بوییم اهل خبره. 
اینجا حتّ نمشود گفت اهل خبره، چه خبرویت دارد، جز اینکه ی اطّلاع از بازار دارد. حالا اگر به این خاطر مخواهید
به او بویید خبره، بویید؛ خبر مدهد. در اینجا مدانید چون خبر مدهد در فقه ما مرود به اصطلاح لاین شهادت و شاهد.

چون شاهد این کار را مکند. مثل اینکه شاهد مآید در دادگاه، خبر مدهد، مگوید من با چشمم دیدم فلان به فلان پول
قرض داد یا با چشمم دیدم فلان سیل زد به صورت فلان. به او شاهد مگویند، شهادت. 
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و در اینجا هم مدانید معمولا علمای ما مگویند در اینجا اولا باید خبر از حس باشد، نه از حدس. مخصوصاً در باب حدود.
مگویند باید دیده باشد. نه حدس و گمان بزند. چنان که مگویند باید متعدّد باشد دو مرد و ی مرد و دو زن، بعض جاها

چهار مرد، ی عدالت باید داشته باشد، طرف عادل باشد، اضافه کنید به عبارت شیخ انصاری و جنسیت. بعض وقتها قبول
نمکنند، مگویند حتماً باید جنس هم مرد باشد. لذا در ی عبارت مختصر مگویند دو مرد عادل. دو مرد عادل «عن حسِ»

همهی این شرایط را دارد. این ی قسم.  از این موارد که شمردیم کدام ی از این قبیل است و این مدانید کس که خبر مدهد
نه اعمال ولایت مکند، نه اعمال قانون مکند، ی آدم دارد خبر مدهد، ما هم به او زن زدیم گفتیم آقای فلان الآن طلا

گرم چند است؟ الآن دلار چند است؟ امروز دلار چند است؟ فوراً به شما مگوید. این ی رقم.

اگر بخواهیم در بحثهای خودمان ی مشابه پیدا کنیم، چون اینها بعد به دردمان مخورد، این مشود مثل کس که مسئله
مگوید برای مردم. کس که مسئله مگوید ناقل مسئله است، نظر مراجع را مثلا در رادیو مگوید. در بخش احام نظر علما

را مگوید، این صرفاً دارد خبر مدهد. 
حالا اگر گفتیم تعدّد شرط است، عدالت شرط است، مرد بودن شرط است باید بویید، همه اینها را باید بویید. اگر مثل ما

نظرمان این شد، چون من در بحث نقد قانون و مجازات آنجا عرض کردم جز جای که دلیل خاص داریم مثل رؤیت هلال برای
اول ماه، آنجا دلیل داریم، جز جای که دلیل داریم نه جنسیت شرط است، نه عدالت شرط است، نه تعدّد. کاف است که آدم

مورد وثوق باشد، بدانیم دروغ نمگوید و اطّلاع هم دارد، البتّه همین که وثوق باشد خود به خود اگر اطّلاع نداشته باشد مگوید
من اطّلاع ندارم، فرض اینکه وثوق باشد. این خیل راه را باز مکند، چون الآن کشور ما جالب این است که فقه آنطور

مگوید، قانون ما هم که روز سهشنبه گفتم در هر مادهاش ی نوع مگوید ول عملا الآن این است. الآن نه پلیس ما متعدّد
است، نه عادل فقه، نه پزش قانون ما عدالت... عدالت مگویند این ترک کبیره کند، عدم اصرار بر صغیره، عدالت به این
معنا، همان معنای که در امام جماعت مگویند. ی وقت نوییم عدالت اینجا معنایش فرق مکند، اینها ممن است نظر

کس باشد اما الآن که شیخ دارد مگوید، همان مرادش است. 
ول به هر صورت آقایان گفتند مر ی وقت ی جای حرج باشد یا نباشد، مگویند اکتفا مکنیم مثلا به ی نفر، ول روی

مبنای که عرض کردم ما داریم اصلا نیاز نیست که از باب لاعلاج قبول کنیم. حم شرع همین است. 
ی رقم خبر از قیمت دادن است. صرفاً خبر است، اصطلاحاً هم بویید شاهد، شهادت است. «یدخل» در باب شهادت. اما

بعض وقتها است که در همان قیمتگذاری را حالا بوییم تا بعد مثالهای دیرش.

از باب صرف خبر نیست، بله اگر شما از او قیمت را مپرسید، مخواهید اظهار نظر بنید، اعمال رأی بنید. مثل اینکه شما
مخواهید خانهتان را بفروشید تا مشتری مآید، مگوید خانه قیمت شده است؟ مگویید نه، مگوید پس قیمت کنید. مروید
ی آقای را مآورید کارشناس قیمت خانه، مآید خانه را متر مکند، مبیند خانه را، ساختمانش را، پشت بامش را، حیاطش
را و قیمت مزند. این غیر از آن کس است که پشت میز نشسته است و خبر از قیمت دلار مدهد. این دارد اظهار نظر مکند،

اعمال رأی مکند و لذا هر کس را قبول ندارند بله افراد خاص اعمال مکند. 
لذا ممن است ی ساختمان بزند ساختمانش را مثلا متری 500 هزار تومان، ی ساختمان را بزند ی میلیون، دو میلیون.

فرض این است که مداند. اعمال حدس و رأی مکند. داشته باشید اینها را در بحثهای که بعد داریم. 
اگر بخواهیم مشابهش را در فقه پیدا کنیم آنجا گفتیم مسئلهگو، اینجا باید بوییم مجتهد. مجتهد وقت شما سؤال مکنید درست

است دارد خبر از شریعت مدهد، اما مدانیم خبری که دارد مدهد، پشتش ساعتها حدس و گمان و ادلّه اجتهادیه را ببین
و... به همین خاطر مگوییم نظر شما چیست. به عبارت دیر مگوییم نظر شما در این مسئله چیست؟ یعن به نظر شما حم

خدا در این مسئله چیست؟ این اعمال حدس و گمان است. اگر باز بخواهیم ی مشابه پیدا کنیم؛ چون اینها در شرایطش
خیل متفاوت است. 

مثلا شما که سراغ لغت مروید فرض کنید کتاب دهخدا را باز مکنید، کتاب فیوم را باز مکنید، آیا این خبر از حس است و
لغوی کار شهادت است یا کارش کار کارشناس است و لغت به عنوان اهل خبره دارد خبر مدهد. سراغ نجاش که مروید،



شیخ طوس که مروید، تا ببینید سماعة بن مهران چه وضعیت دارد، از شیخ طوس و نجاش انتظار شهادت دارید که به من
خبر بده یا انتظار حدس و گمان دارید. مدانید که خیل فرق مکند، اگر قسم اول باشد کار آسانتر است از ی جهت. چون
وقت ی آدم ثقه از ی امر محسوس خبر بدهد قبول مکنیم، ول آدم ثقه اگر نظر خودش را بدهد، اخبار «عن حس» نباشد،
اخبار «عن حدس» باشد دلیل نداریم بر قبولش. آن هم که در ادلّه است خبر ثقه است، نه رأی ثقه. مر اینکه دلیل بر حجیتش
داشتیم مثل باب فتوا و تقلید آنجا بله. ول اگر نه، مشل مشود. به همین خاطر مدانید بعضها نسبت به توثیق و تضعیف
مثل نجاش و شیخ طوس این اشال را دارند که این بزرگواران جنس کارشان از قسم دوم است که امروز داریم مخوانیم نه

از قسم اول. و خبرهایشان هم «عن حدس» است نه «عن حس» چون بعضهایشان دو، سه قرن فاصله داشتند چطور
مخواهند بویند خبر ما «عن حس» است. باز بعضها جواب مدهند، مگویند «عن حدس» قریب به حس است.

مخواهند به نوع حساش کنند. البتّه از این جهت کار حدس مشلتر مشود تا حس. یعن قسم دوم تا قسم اول. ول از
جهت شرایط مدانید خیلها معتقد هستند در مراجعه به اهل خبره لازم نیست تعدّد. لازم نیست عدالت، لازم نیست جنسیت. و

لذا شما ناه نمکنید که این لغت را زن نوشته یا مرد. آدم عادل نوشته است یا غیر عادل. دو نفر نوشتند یا ی نفر.
مگویند عقلا در مراجعه به اهل خبره... البتّه شیخ این را قبول ندارد، متن را با دقّت بخوانید، این ماسب من یادم است اینجا
که مرسیدم بال در مآوردم که این صفحه را مخواهم برای طلّلاب بویم خیل صفحهی ارزشمندی است که حالا برای شما
آوردیم در اختیارتان است. به هر صورت شیخ البتّه مگوید همان شرایط سنین را دارد ول نظر مشهور این نیست. بر خلاف

باب شهادت که حرف ایشان مشهور است، جز مثل ما که مخالفت مکنیم، اما این قسم دوم حرف ایشان مطابق مشهور
نیست. 

برگردم به ماسب، پس اینطور شد ی جا باب، باب خبر است و مصداق شهادت است. ی باب، باب کارشناس است و
واقعاً اینجا متوانیم بوییم کارشناس. البتّه به شما بویم همهی مصادیق هم به این راحت نیست، مثلا شهادت ی نحوی خبر
از حس است یا حدس است؟ مثلا کسائ مگوید «فإذا هو ه» درست است، آن ی مگوید غلط است، این چیست؟ اعمال

حدس است و نحوی به عنوان ی متخصص و کارشناس و اهل نظر دارد اظهار رأی مکند یا خبر از حس است؟ 
وقت ابن هشام مگوید «ل» 23 معنا دارد، «ال» 25 معنا دارد، «إل» هفت معنا دارد بعداً هشت تا مکند. اینها خبر از حس

گویند کسائوید من اینها را دیدم، جمع کردم، خبر دارم مخواهد بتواند مختلف باشد. اگر ماست یا حدس است؟ یا م
مرفت بیرون شهر، چون شهرنشین شده بود، زندگ عربیش به هم ریخته بود. اما ی سری عربهای چادرنشین بیابان بودند

که اینها دست نخورده بود عربشان. مرفت بیرون شهر منشست تا ی عرب مآمد وارد شهر بشود مگفت برای من
صحبت کن یادداشت کنم. اینکه مگویند «العرب بباب» عرب در خانهات است سؤال کن، منظور این است. 

کارهای اگر آمد استنباط کرد، ی زند ولگوید، اینطور حرف مگوید عرب اینطور مم کند، کسائاعمال رأی نم کسائ
کرد این را برگرداند به آن، آن را برگرداند به این و امثال ذل، آن دیر مشود اهل خبره. آن وقت در شرایط قهراً متفاوت
جزء گروه دوم است، کارشناس است، راغب اصفهان مثل راغب اصفهان کس خواهد بود. راجع به لغت هم است، ی

مکند. در حال که خیل از لغویها که فقط جمع کلمات مکنند و خبر از بیرون مدهند، کارشان مشود جزء گروه اول.
البتّه جناب شیخ اول صورت سوم هم درست مکند که در برگه هم است، مگوید در واقع کالاشناس مکند. این دیر

جنسش با آن دو فرق مکند. ول چون در بحث ما این صورت سوم نقش ندارد، من برای شما دیر توضیح نمدهم، خودتان
با دقّت مطالعه کنید.

ذیل برگه هم خیل بحثهای قشن دارد، مطالعه کنید. ذیل برگه هم راجع به اینکه حالا ما گفتیم متعدّد باشد، البتّه گویا عدالت
و اینها را مسلّم مگیرد فقط روی تعدّدش حرف دارد. مگوید ممن است در بعض از موارد تعدّد را فاکتور بیریم. آن هم در

غیر قسم اول، چون قسم اول شهادت است، اینها خط قرمزشان تعدّد است. اما و عدالت و حتّ جنسیت، اما در بحث
کارشناس که مآیند، مگویند ممن است تعدّد را صرف نظر کنیم. حتّ عدالت را صرف نظر کنیم، مخصوصاً اگر واقعاً

اینطور باشد حرج پیش مآید، مشل پیش مآید. 

در همه حوادث دو مرد عادل است، ی نماز جماعت آدم مخواهد بخواند جرش خون مشود، کجا برود بخواند که اطمینان



به عدالت داشته باشد، اما در هر کوه و برزن، هر کارشناس، مگوییم دو مرد... تمام این جادهها باید دو مرد، پلیس عادل
بذاریم، دو پلیس عادل که هر دو هم با چشم مسلح و یا با چشم عادی ببینند. به هر حال سخت مشود. مگوید اگر سخت شد
ی فری مکنیم منتها محضر شما عرض کردم ما روی این کارها ی ساعت، دو ساعت، ده ساعت کار نردیم، گاه دهها

ساعت وقت برده است. من بعد از فرصت طولان که روی این گذاشتم، دیدم نه خیل با آن قرص و محمیش از نظر سند
محم نیست، جز موارد خاص مثل هلال که دلیل معتبر داریم بر تعدّد، دیر نداریم بله قرائن بر خلاف داریم این نته است که

دیر اگر إنشاءاله آن اثر ی زمان چاپ بشود یا خود ما برسیم... ما اگر برسیم در کتاب شهادات از کتاب قضا این کتاب
شهادات تمام شود، این بحث برای آنجا است، بحث امروز ما به این شل برای به اصطلاح کتاب شهادات یا به قول اصطلاح

حقوق، آیین دادرس است که آنجا بررس مشود. 
این ی متن از ماسب بود، ی مقدار معلوم شد که کارشناس دو رقم است، اما برگردیم به نهادهای خودمان، ما الآن درگیر

ی سری بحثها هستیم که نمدانیم ماهیت قضای دارد یا ماهیت قضای ندارد. حالا با همین اطّلاعات که از جناب شیخ
گرفتیم، با همین اطّلاعات برویم ببینیم اینها چیست، آرام آرام بررس کنیم و إنشاءاله در ی، دو روز آینده از این بحث دیر

فاصله بیریم. برمگردیم به موارد خودمان. 

‐ بدون تردید مواردی از این جاهای که ما برای شما شمردیم اینها همین جنسش جنس خبر است و ماهیت خبر هم دارد. یا
حالا هر چه در خبر گفتیم نه اعمال ولایت قضای است، نه طرف لازم است که ولایت داشته باشد بر شئون دیران و هذا. به

عنوان مثال ی مثال که خیل در اینجا روشن است بحث پزش قانون است که همه جای دنیا است، در کشور ما هم است. 
پزش قانون در آن جای که مخواهد مثلا از ساعت مرگ ی نفر خبر بدهد یا از نوع مرض که این فرد را کشته است خبر

بدهد. مثلا بخواهد بوید این شخص در اثر خونریزی شدید کشته شده است در همین حد مخواهد خبر بدهد، اینجا جنسش از
همان قسم اول است که مخواهد خبر بدهد از ی واقعه. چطور گفتیم مخواهد خبر بدهد از قیمت ارز، خبر بدهد از قیمت
وقتها اینطور است یا مثلا گویم. خیلببرید که نیاز به استنباط و اجتهاد ندارد، در این فرض دارم م طلا، فرض را جای

وقت پلیس مخواهد بوید فلان راننده با فلان پلاک ماشین، فلان ساعت از چراغ قرمز گذشته است، پشت دستاه هم نشسته
خبر مدهد، حالا این چه کار مخواهد بند، بعداً مخواهد چه شود، با او چه کار کنند این خیل روشن است، حالا هر جای

دیر هم اینطور باشد. اگر بخواهد طرف خبر بدهد، قهراً داخل در باب شهادت مشود، چون مخواهد شهادت بدهد. 
درست است شهادت علیه کس است، اما ایشان اعمال ولایت نرده است. و لذا اگر کس مثلا دارند بعضها مگویند زن
نمتواند ولایت بر مرد داشته باشد «الرِجال قَوامونَ علَ النّساء»  اینطور مخوانند آیه را و اینطور معنا مکنند. به همین

خاطر هم بعض وقتها دیده باشید بعض زنها متصدی مشاغل که م شوند، بعض فقها اعتراض مکنند. 

ریشه فقهاش همین است که اینها مگویند نباید زن ولایت داشته باشد بر مرد، حالا درست است، نادرست است بماند، این هم
إنشاءاله در بحث قضا شرایط را خواهیم گفت، آنجا بحث مکنیم. ی از بحثهای مهم ما که آنجا ما را معطّل هم مکند
همین است ول باید صبر بنیم. ببینید دیر کس اینجا نمتواند بوید پزش قانون الزاماً باید مرد باشد، مگویند مر این

چه کار کرده است، اعمال ولایت کرده است بر کس؟ بله، حرف ایشان مستند برای اعمال ولایت مشود، بیرند، ببندند، فصل
خصومت کنند، اما کار پزش قانون یا پلیس راه یا کارشناس دادگستری و همینطور «فعلَل» و «تفعلل» اینها با خیال راحت
باید بروند در این قسمت. حالا شما آن عناوین نهادها را دقّت کنید که در عنوان آمده بود، ببینید کجاش از جنس خبر است، البتّه

همان اختلاف که ما داریم با مشهور مآید که آیا اینجا تعدّد لازم است، عدالت لازم است، جنسیت خاص لازم است یا هیچ
کدام لازم نیست، فقط باید شما اطمینان به حرفش داشته باشید و بدانید، البتّه مثل پزش قانون باید پزش قانون هم باشد. 

بنابراین در این قسم... البتّه پزش قانون خیل وقتها کارش حدس است، حواستان باشد، آن مرود در قسم دوم. مثل اینکه
مثلا طرف دو تا حادثه برای او وارد شده است، ی پرونده داشتیم در قم، پنج، شش نفر به پنج، شش شل این طرف را زده

بودند تا مرده بود، این بحث بود که این مرگ استناد به کدام حادثه است؟ اینجاست که پزش قانون در واقع کارش حدس و
گمان مشود. 

پس ی نتیجه برای درس امروز بیریم، ی قدم رفته باشیم جلو. بسیاری از نهادهای که برشمردیم کارشان از جنس شهادت



است؛ نه اعمال قانون است، نه اعمال ولایت است، آن قضای که در باب قضا مطرح است هیچ کدام از اینها مطرح نیست. تا
برویم سراغ ادامه بحث.
الحمد له رب العالمین.


